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 گلستان سعدی ای در گردون یا کردوس؟ پیشنهاد تصحیح واژه 

   *1مجید منصوری 

 m-mansoori@araku.ac.ir. رایانامه: ، اراک، ایراندانشگاه اراک ، گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشیار . نویسندة مسئول،1

 چکیده  اطلاعات مقاله 

گون گردیررد و همرریر امررر  سعدی از همان روزگار تألیف، مورد توجه فررراوان مطاانرران گونرره   گلستان  مقالة پژوهشی نوع مقاله:  

باعث شد تا هر کسی بکوشد نسطتی از آن برررای یویشررتر برررداردر بنررابرایر یترری کسررانی کرره سررواد  
ایجرراد کردنررد کرره کنرررت ایررر    گلسررتان هایی مغلوط از  کافی نداشتند و کارشان نیز کتابت ننود، نسطه 

گردیررد. در ایررر    گلسررتان های کهررر   ها یترری در نسررطه ها سررنو وفررور گسررتردة گشررتگی ویس ن دست 

برانگیز »گردونش« در مصرررا» »برره گررردونش از برریی برنگسررلی«  تحقیق، به تصحیح قیاسی ضنط بحث 

متنی نشان داده شده است که ایتمررا » »گررردونش«  متنی و برون پردایته شده است و بر پایة قرائر درون 

صحیف »کُردوسش« به معنی »قسمتی از لشکر« است. علررت اصررلی پیرردایش ایررر تصررحیف،  یاصل ت 

توانررد  ها به سنو چسررنیدن یرررو« »س« و »ی« می نطست غرابت واژة »کُردوس« و دیگر تعدد دندانه 

 . باشد 

 1403/ 09/ 01  : افت ی در   خ ی تار 

 1403/ 10/ 02  تاریخ بازنگری: 

 1403/ 10/ 22  : رش ی پذ   خ ی تار 

 کلیدی: های  واژه 
 ،  گلستان 

 تصحیح،  

 گردونش،  

 . کُردوسش 

(،  1)   6،  متررون ادبرری دورة عراقرری پژوهشررنامة  .  ی در گلستان سررعد   ی ا واژه   ح ی تصح   شنهاد ی کردوس؟ پ   ا ی گردون    (. 1404)     مجید   ، منصوری :  استناد 

139-146 . 

 نویسندگان.   ©                        ناشر: دانشگاه رازی                                                                                                            
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 پیشینة پژوهش.  1

نطست   باب  از  چهارم  یکایت  در  گلستاندر  »گردونش«  واژة  ضنط  عرب«،  دزدان  »اایفة  داستان   ،

 رسد:های زیر از لحاظ معنایی و منطقی تا یدود ناسازگار به نظر میبیت

پای  است  گرفته  اکنون  که   دریتی 

 

جای    ز  برآید  مردی  نیروی   به 

هلی  روزگاری  همچنان   ورََی 

 

 

برنگسلی  گردونش به    بیی   از 

 

 

 (40:  1369(ر )سعدی، 61: 1392)سعدی، 

ها  های مورد استفادة یود، آورده است: »ضنط همة نسطهیوسفی در توضیح ضنط ایر واژه در نسطه

که ضنط نسطة بادلیان به صورت »به صد بیلش)یا  (.  242:  1392)سعدی،  )به جز نسطة با(، گردونش است« 

،  گلستاندر شرح بیت و توضیح »گردونش« در تعلیقات    ایشان(.  568)همان:  پیلش( از بیی« آمده است.  

است: نوشته  نهایت  در  و  است  آورده  را  مطتلف  شاریان  قر  نظر  استاد  نظر  همان    : )گردون  وی»بنده 

مگر آن   دانم،یسازگارتر م  یسعد  ةشاعران  انی و آن را با روح شعر و ب  کنمیم  دی ی فلک، آسمان( را تأ

 . (243: 1392 ،ی)سعد شود«  دای پ گری وجه د حی بر ترج  یانهیقر ایو  لی که دل 

 و،یرر قر  می مطرح شده است. عندالعظ  یآن ایتما ت  یشروح مطتلف درباره کلمه »گردون« و معن   در

آسررمان هررم   یرویرر بررا ن  ،یرها کن   یاگر آن دریت را مدت  یعن »یآسمان دانسته است.    یگردون را به معن 

سودی بُسنوی گردون را به معنی ارابرره دانسررته اسررت.   (.24:  1363)سعدی،  ی«  آن را از بر برآور  یتوانینم

رهنر نیز مطابق با سودی است. »دریت نوکاشته به نیروی یک تر از جررای نظر یطیو  (.147  -146:  1374)

شودر ولی اگر به همان یال مدتی فرو گذاشته شررود بررا ارابرره هررم از برریی و بررر آن را نترروانی برکنده می

 .(188: 1386)سعدی، یسر ایمدی گیوی نیز نظیر همیر شرح را آورده است.   (.58:  1376)سعدی،  برآورد«  

. اسررت دانسررته رانی دل یآن را جمع گُرد به معن ایشان کلمه، »گُردانش« ضنط شده و  ر یا یشرح یزائل  در

 . (235: 1363)یزائلی،  

 بحث. 2

که ضنط آن  یان و مصححان گلستان در باب ایر بیت، دلیل روشنی است بر ایر گون شارسطنان گونه

فرهنگ و  شاریان  تلای  ظاهرا»  و  است  اشکال  معنیدچار  برای  سنو  نویسان  مذکور  بیت  کردن  دار 

هنگ  های لغت پدید آید. رامپوری در فرها در فرهنگهای اضافی برای بریی واژهگردیده است، معنی

نوشته، گردون آسمان و ارابه    ییابانلغت یود در معنی »گردون« مرقوم نموده است: »فلک. و ارابه. در  
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. منظور  (253،  2: ج1355)رامپوری،  که به هندی گاری گویند و چریی که یکی از اسناب جرّثقیل است«  

سعدی. آرزو   گلستانح  یان آرزوست در شرالدیر علی، نوشتة سراجییابان گلستان از »ییابان« کتاب  

... و ندیگو   ی گار  ی ، گردون: آسمان و ارابه که به هندمدارالأفاضل  »دردر کتاب مذکور آورده است:  

 (. 30: 1375) آرزو، است« لی باشد که از اسناب جرثق  یچری نجایظاهر است که مراد از گردون ا

 دیواننویسان هندی را باید در شروح دواویر و آثاری همانند  های فرهنگسازیسرمنشأ ایر معنی

و   نظامی  منابع اصلی فرهنگ  گلستانو    بوستانیاقانی و  از  برای جستجو کرد. یکی  ایر دوره  نویسان 

ارسی نوشته  های غیرقابل اعتمادی است که بر متون ادب ف ها، شرحهای تازة آناستطراج لغات و معنی

، بر اساس همیر موارد،  گلستانکه شریی است بر    بهار بارانشده است. رامپوری در کتاب موسوم به  

و    ند،ی گو  ی گار  ی ارابه که به هند  ی »گردون: به معن بیت مورد بحث سعدی را چنیر شرح کرده است:  

  ر ی بعده زنج  شکافند،یرا م  ر ی دریت، زم   یی ب  رامونی که اول از پ  نندکَیبرم  اورر ی ارابه دریت را به ا  با

م  انیم  یرسر قو  ای ارابه  بستهر گاوان  م   ییب  رانند،یارابه و دریت    ز ی . و ندیآیبرم  ر یزم  انی دریت از 

بار گران و   دنی کش   یسلف برا  یاست که یکما  ی و آن آلت   ندی را گو  ل ی ، جرثقیچری   یگردون به معن 

به    نجا ی آنست که گردون در ا  ریاند و بهتر تقردریتان وضع کرده  یی قلا» و کندن ب  یهاکندن دروازه

 (. 69-68:  تای ب ،ی)رامپورآسمان باشد«  یمعن 

نویسان های فرهنگتراشیبر اساس همیر معنی  گلستانهمیر موارد سنو شده است، بریی شاریان   

به شرح بیت بپردازند. برای ورد به بحث، نیاز است دانسته شود که در قدیم دریتان را چگونرره از ریشرره 

 .اندآوردهبرمی

 . برآوردن درختان از بیخ 3

 سعدی، به برآوردن  دریت از بیی اشاره شده است.  گلستاندر بیتی دیگر از 

مَل ک یورَد سینی  باغ رعیّت   اگر ز 

 

بیی   از  دریت  او  غلامان   برآورند 

 ( 74: 1392)سعدی،    

شود فاعل مصر» دوم در بیت پیشیر، »غلامان« است و نه روزگار و گردون و گونه که مشاهده میهمان

آید، ایر  شواهدی که در باب »برآوردن دریت از بیی« در متون به دست میارّابه و نظایر آن. در غالو  

 آورند. لشکریانند که دریتان را از بیی برمی
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کَ» اشجار  و  بساتیر  و  گردانید  منهدم  و  باال  ایشان  اعتقادات  قواعد  را چون  ایشان  کلیساهاى  و رْو  م 

مآثر    گردونعساکر».  (42،  4: ج1380برو،  )یافظ ا «  باغات را بعضى از بیی برکندند و بعضى آتش در زدند

 (. 1214، 2: ج1387یزد)ی« ها و رزها را بعضى از بیی برکندند و بعضى را پوست باز کردنددریت ...

بازارها را آتش زدند و بسویتند و دریتان قلع کردند و عمارات و ... یانهوسفی  ری ام  انیلشکر» ها و 

گردان مندرس  ابرو )«  دندی باغات  تطرانی لشکر»  (.485،  3ج  :1380،  یافظ  و  غارت  و  نهو  دست    وی... 

بگشادند آثار  رفع  و  اشجار  قلع  و  با  سوریزاده  شاه »(.  346،  6ج  :1380  ،ریواندیم)« عمارت  بنفسه  یود   ...

ی،  هرو   یف یس)«  و قصور روستاقات و قلع اشجار مشغول شد  وتاتی ب  یبه تلف غله و یراب...  تمامت سپاه  

  ةدر دست گرفته و ارّ شه ی بر دوی اندایته و ت  یرسن کیاز بهر قلع اشجار و قطع ایجار هر » (.716: 1383

 (. 63: 1348ی، کاشان) « طتهیاویاز ار« کمر ب یاجره

بستند و  های بسیار، دریتان را میشود که با اناب، آشکار میتاریی اولجایتوبر پایة عنارات  پیشیر از  

ایر اناب با کشیدن  برمیها  لشکریان  از ریشه  از ریشه در  دریت را  بزرگ  قلع دریتان  آوردند. پس 

روزگار گذشته امر صعنی بوده است که از لشکریان پرشمار سایته بوده است و ظاهرا» سنّت ننردها بوده  

اند. در کردهاست که قوم  غالو، افزون بر ویران کردن بناها، به مظاهرت، دریتان را نیز از ریشه قلع می

شده السلفتجارب آورده  بیشتری  جزئیات  ذکر  با  گذشته،  روزگاران  در  بزرگ  دریتی  قلع  شیوة   ،

هاى بسیار بیاوردند و ها و مییابر العمید بفرمود تا رسر ... یواستند که آن دریت را قلع کنندمىاست: »

تا رسر رسر   ... بفرمود  را  و چند کس  بکوفتند  میطها  و  بستند  بر  ها در دریت محکم  صورتى که  ها 

آمد و از هم شکافته شد و دریت با آن عظمت با اصول  ناگاه زمیر در یرکت ...کشیدنددانست مىمى

 (. 226، 1: ج1357)نطجوانی، « و عروق منقطع گشت و بر زمیر افتاد

 کُردوس . 4

کردوس: رمه اسو و گروه های مطتلفی برای کُردوس آورده شده است. »های لغت، معنیدر فرهنگ

بی «  لشگر معرو«،  اسپان.    ةگل»کُردوس:    (.1124،  2تا: ج)إبر  از  از بطش   پارةبزرگ  هاى  لشکر. هر یک 

 : کردوس(. 1377)دهطدا و همکاران،  «  سپاهى در میدان جنگ از مقدمه و قلو و میمنه و میسره و ساقه. فوج

 .(195 ، 6جتا: إبر منظور، بی )ه«  مر الطیل العظیم  ه ، و قیل: الق طْعهالطیل العظیم»الکُردوس: 

کُلَنگ  آواز   ناگاهان  سحرگاهان،   به 

 

 ی در درکُردوسکند صف  وی راست چون غ  

(128: 1338منوچهری، )     
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در« نیز در معنی  لشکر آمده است. و »صفدر ایر بیت منوچهری کُردوس به معنی لشکر و یا بطشی از  

 : صفدر(. 1377)دهطدا و همکاران، زنندة صف لشکر در روز جنگ« در: برهملشکری و منارز است. »صف

به معنی بطش العنرإبر یلدون در   از لشکر آورده است که شامل  ، کُردوس را  هزار مرد جنگی  هایی 

است:   به کردوسبوده  را  آنان  بود سى»یالد  تقسیم کرده  از وها  بودند  رو رومیان   شش کردوس  ایر 

بود«  نفر  هزار  کردوسى  هر  یواندند.  »کرادیس«  را  ج1363)  آنان  ایر .  (499،  1:  بر  علیافزون  الظاهر ها 

است.   بوده  نیز  چریکی  نوعی جنگ  رو کردوس،  یو  ی»ترکمانان...  رسم   بر  و  نهادند،    شیبه یرب 

 (. 203: ص 1315 ،یزی)گردیرب به کُردوس کند«    شانیکه ا اراستند،ی ب

 گردونش یا کُردوسش؟. 5

توان قیاسا» به  را می  گلستانهای پیشیر، به زعم نگارنده، بیت مورد بحث از  بر اساس همة شواهد و نکته

 گونة زیر تصحیح کرد.

پای  است  گرفته  اکنون  که   دریتی 

 

جای    ز  برآید  مردی  نیروی   به 

هلی  روزگاری  همچنان   ورََی 

 

 

کُ  برنگسلی  ردوسش به  بیی   از 

 

 
دستنویس رسم در  »گردونش«  نگاری  دندانهالطط  کنرت  است.  »کردونش«  به صورت  به  ها  که  هایی 

توانسته است عاملی در تندیل »سش« به »نش« باشد. از  می  فته،شکل گرسنو پیوند یرو« »س« و »ی«  

،  1ه.ق: ج  1409)هارون،  ها توسط کاتنان است.  د یل پیدای تصحیفات در متون، کم و زیاد شدن دندانه

14 .) 
های پرشررمار که قنلا» مذکور افتاد، در گذشته، جمررع اننرروه لشررکریان، دریترران را بررا رسررر چنانهمچنیر  

، به جای جمررع اننرروه گلستانآوردند و در بیت ریتان را از ریشه برمیدها بستند و با کشیدن ایر رسر می

کنررد، ده را تقویررت میبطشی از لشکر« آمده است. نکتة دیگری که پیشنهاد نگارن  =لشکریان، »کُردوس

»و قرار گرفتر »مردی= یک جنگجو و منارز« در بیت قنلی در برابر »کُردوس= قسمتی از لشررکر« اسررت. 

 .(362، ص 5ج: 1391 شو،کی)هزارو از لشکر تو مقاومت تواند کرد«    یکردوسمر با  انیاز لشکر  یتن هر 

 منابع 
آباد: . تصحیح مهرنور محمدیان. اسلامییابان گلستان: شرح گلستان سعدی(.  1375الدیر علیطان )آرزو، سراج

 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.

. ترجمة عندالمحمد آیتی. تهران: موسسة مطالعات و تحقیقررات العنر(. عندالریمر بر محمد.  1363إبر یلدون )
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 فرهنگی.

 . تصحیح رضا علوی نصر. تهران: کتابفروشی مرتضوی.کنزاللغاتتا(. ر عندالطالق )بیإبر معرو«، محمد ب

 .دار إییاء التراث العربی. تحقیق علی شیری. بیروت: العربلسانتا(. إبر منظور، محمد بر مکرم )بی

 ،یدجوادییرراج سرر . مقدمه، تصحیح و تعلیقات سرریدکمال  التوارییزبده   (.1380)  اللهیافظ ابرو، عندالله بر لطف

 . یوزارت فرهنگ و ارشاد اسلام سازمان چاپ و انتشارات تهران:

 . تصحیح جمشید کیانفر. تهران: اساایر.الصفاروضه(. 1380محمدبر یاوندشاه بر محمود ) ر،ییواندم

 . تهران: دانشگاه تهران.لغتنامه(. 1377دهطدا و همکاران )

 کشور.. چاپ سنگی. لکهنو: نولبهار باران: شرح گلستان سعدیتا(. الدیر )بیرامپوری، غیاث

 . به اهتمام محمدعلی فروغی. تهران: امیرکنیر.کلیات(. 1369سعدی شیرازی )

 . تصحیح غلامحسیر یوسفی. تهران: یوارزمی.گلستان(. 1392سعدی شیرازی )

 تهران: روزبهان. و،یقر میعندالعظ یو یواش حیم وتصحبه اهتما .گلستان(. 1363) سعدی شیرازی

. مقدمه شرح و تعلیقات یسر ایمدی گیوی. تهران: سازمان چاپ و انتشررارات گلستان(.  1386)  سعدی شیرازی

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 علیشاه.. به کوشش یلیل یطیو رهنر. تهران: صفیگلستان(. 1376) سعدی شیرازی

 شرح محمد یزائلی. تهران: جاویدان. .گلستان (.1363) شیرازیسعدی 

 .ری: بهترزیتنر .گرانیو د نتیادریوییترجمه ی. یبرگلستان سعد یشرح سود(. 1374محمد ) ،یسود

 . تصحیح غلامرضا اناانایی مجد. تهران: اساایر.نامة هراتتاریی(. 1383بر محمد )سیفی هروی، سیف

. تصحیح مهیر همنلی. تهررران: بنگرراه ترجمرره و نشررر تویاولجا ییتار (.1348ابوالقاسم عندالله بر محمد )کاشانی،  

 کتاب.

 . تصحیح جواد عناسی، تهران: میراث مکتوب.اهرالتفسیر(. جو1379کاشفی سنزواری، یسیر بر علی )

محمرردیان قزوینرری. تهررران: کتابطانررة . با مقدمررة میرررزا تاریی گردیزی(.  1315گردیزی، عندالحی بر ضحاک )

 ادب.

 . تصحیح محمد دبیرسیاقی. تهران: کتابفروشی زوّار.دیوان(. 1338منوچهری دامغانی )

 . تصحیح عناس اقنال آشتیانی. تهران: اهوری.السلفتجارب(. 1357نطجوانی، هندوشاه بر سنجر )

ادمکتبووردد.دقوو هل یووفد ووتردب ووعببدب ولهووترد وو اد  :وو دب ووعببقطوو ادبیه:وورادیتبنوو  د   د  ه.ق(.  1409)  عندالسررلام محمررد،  هارون
 .ب سنر

. بررر اسرراس ترجمررة عنررداللطیف اسرروجی. برره همررت محمررد ترجمه از الف لیلرره و لیلرره(.  1316شو )هزارویک

 رمضانی. تحقیق علی اصغر یکمت. تهران: کُلالة یاور.
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: و عندالحسیر نوایی. تهررران  محمدصادق  ریم. تصحیح و تحقیق سعید  ظفرنامه(.  1387)  یعل  ریشر« الد  ،یزدی

 .یاسلام یکتابطانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورا
References  

Arezo, Sirajuddin Alikhan (1996). Khiaban of Golestan: Saadi's Golestan Explanation. 

Edited by Mehrnour Mohammad Khan. Islamabad: Persian Research Center of 

Iran and Pakistan. 

Dehkhoda et al. (1998). Dictionary. Tehran: University of Tehran. 

Gardizi, Abdul Hai bin Zahhak (1936). Tarikh-e-Gardizi. With an introduction by 

Mirza Mohammad Khan Qazvini. Tehran: Adab Library. 

Hafez Abro, Abdullah bin Lotfollah (1981). Zubdah al-Tawarikh. Introduction, edits 

and annotations by Seyyed Kamal Hajj Seyyed Javadi, Tehran: Printing and 

Publishing Organization of the Ministry of Culture and Islamic Guidance. 

Haroon, Abd al-Salam Muhammad (1409 AH). Qutuf adabiyah: Critical Studies in 

Arabic Heritage on the Research of Heritage. Cairo: Maktaba al-Sunnah. 

Ibn Khaldun (1984). Abdolrahman bin Mohammad. Al-Ebar. Translated by Abdol 

Mohammad Ayati. Tehran: Cultural Studies and Research Institute. 

Ibn Ma'ruf, Muhammad bin Abdul Khaliq (Bita). Kanz-ul-Laghat. Edited by Reza 

Alavi Nasr. Tehran: Mortazavi Bookstore. 

Ibn Manzoor, Muhammad bin Makram (Bita). Lisan-ul-Arab. Researched by Ali Shiri. 

Beirut: Dar Ihya al-Turat al-Arabi. 

Kashani, Abolghasem Abdullah bin Mohammad (1969). Tarikh-e-Oljaito. Edited by 

Mahin Hambali. Tehran: Book Translation and Publishing Company. 

Kashfi Sabzevari, Hossein bin Ali (1990). Jawaher al-Tafsir. Edited by Javad Abbasi, 

Tehran: Miras Maktoob. 

Khandmir, Muhammad bin Khwand-ul-Shah bin Mahmud (1981). Rawza al-Safa. 

Edited by Jamshid Kianfar. Tehran: Asatir. 

Manouchehri Damghani (1959). Divan. Edited by Mohammad Dabir Siyaghi. Tehran: 

Zavvar Bookstore. 

Nakhjavani, Hindushah ibn Sanjar (1978). Tajarobol Salaf. Edited by Abbas Iqbal 

Ashtiani. Tehran: Tahori. 

One Thousand and One Nights (1937). Translated from Alf Laylah va Laylah. Based 

on the translation by Abdul-Latif Tasuji. With the help of Mohammad 

Ramezani. Researched by Ali Asghar Hekmat. Tehran: Kulalayyah al-Khawar. 

Rampouri, Ghias-eddin (b.i.). Bahar Baran: Saadi's Golestan explanation. Lithograph. 

Lucknow: Nol-Kashur. 

Saadi Shirazi (1980). Kolliyat. Edited by Mohammad Ali Foroughi. Tehran: Amir 

Kabir. 

Saadi Shirazi (1993). Golestan. Edited by Gholam Hossein Yousefi. Tehran: 

Kharazmi. 

Saadi Shirazi (1984). Golestan. Edited, corrected and annotated by Abdol-Azim 

Gharib, Tehran: Roozbahan. 



 1404 بهار، 1، شمارة 6دورة پژوهشنامة متون ادبی دورة عراقی،  146
 

Saadi Shirazi (1987). Golestan. Introduction, commentary and annotations by Hassan 

Ahmadi Givi. Tehran: Printing and Publishing Organization of the Ministry of 

Culture and Islamic Guidance. 

Saadi Shirazi (1997). Golestan. Edited by Khalil Khatib Rahbar. Tehran: Safi-Alishah. 

Saadi Shirazi (1984). Golestan. Commentary by Mohammad Khazaeli. Tehran: 

Javidan. 

Sodi, Mohammad (1995). Commentary by Saadi on Golestan. Translated by Heydar 

Khoshtin and others. Tabriz: Behteer. 

Seifi Heravi, Seif bin Mohammad (2004). Tarikh-e-Harat. Edited by Gholamreza 

Tabatabaei Majd. Tehran: Asatir. 

Yazdi, Sharaf al-Din Ali (2008). Zafarnameh. Edited and researched by Saeed Mir 

Mohammad Sadeq and Abd al-Hossein Navai. Tehran: Library, Museum and 
Documentation Center of the Islamic Consultative Assembly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


